
  

  
  

 وضو و رهيافت به حكم شرعي ةشناختي آيادبي معنا

  * ٢احمد سعدي، ١ياسر حيدر

 . كارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربي از دانشگاه شهيد بهشتي تهران١

  . استاديار دانشگاه تهران، پرديس فارابي٢

  )٢٧/٩/٩٥ :پذيرش؛ تاريخ ٣٠/٨/٩٥(تاريخ دريافت:  

  چكيده
وضـو شـهرت    ةاست. اين آيه كه به آي »ارجل«ة جايگاه نحوي كلم مائده و ةششم سور ةدنبال بررسي آي اين مقاله بهدر 

 ارجـل در ة ي در روشن شدن حكم دارد.كلم ـيارجل تأثير بسزاة ، بيانگر يك حكم مهم شرعي است كه اعراب كلمدارد

 . با توجه بـه ندنصب مشهورتر و دو قرائت جر است كهجر قرائت شده  رفع، نصب وة سه گونبه سوره مائده  مشش ةآي

 كم معمـول فعـل  رئوس ـ و »كمرئوس ـ« حالـت نصـبي عطـف بـه محـل      در و »كمرئوس« حالت جري عطف به اينكه در

حالـت   ارجل در نه شستن. از طرفي، عطف ،پا نيز مانند سر، مسح كردن است ةشود كه وظيف ، دانسته مياست »إمسحوا«

 شـده اسـت و   به اجنبي يك فعل، فاصله معمولِ صورت بين دو اين خلاف فصاحت است؛ زيرا در »وجوهكم« نصبي بر

توجه به قواعـد   . بايستصحيح ن شدن نيز جوار حمل بر ةقائل به قاعد و »وجوهكم« عطف گرفتن بر ز،ين حالت جر در

اسـت و وظيفـه در وضـو، مسـح كـردن       »كمرئوس ـب« . بنابراين عطف برنخواهد بودوجوهكم  ارجلكم عطف بر نحوي،

  .پاست نه شستن آن

      كليديواژگان 

  .مسح، وضو شستن، ،حمل بر جوار و عطف

   

                                                           
  Email: a.saadi@yahoo.com * نويسنده مقاله:

 ١٣٩٥پاييز ، ٣ة ، شمار١٢ة دورهاي فقهي، پژوهش

 ٦٣٠-٦٠٩ات صفح



٦١٠ ١٣٩٥پاييز ، ٣ ، شمارة١٢ هاي فقهي، دورةپژوهش 

  

  مقدمه

 ـاسـت كيفيت وضـو   بوده،كند. اما آنچه مورد اختلاف  شخص نمازگزار مي براي ق رَ. ف

اهل سـنت در هنگـام وضـو،     شوند. م ميياسلامي در نوع وضو گرفتن به دو دسته تقس

مقابل، شيعيان پاهاي خـود را  دانند. در  ز نمييو مسح آن را جا شويند مي پاهاي خود را

ي يجـو  دانند. براي حل اين اختلاف، قرآن چـاره  كنند و شستن آن را جايز نمي مسح مي

 تنها راه رفع اخـتلاف را، خـدا و رسـول معرفـي كـرده و      »اولي الأمر« ةكرده و طبق آي

لذا براي حل  ).٥٩: (نساء» ولِفَإنِ تنََازعتمُ في شَيء فَردُوه إلَِي االلهِ و الرَّس« فرموده است:

بينـيم كـه هنـوز     حال مـي  رجوع كرد. ولي با اين اين اختلاف نيز بايد به رسول خدا

كه نزد هـر   بود. سبب اين امر، اختلاف رواياتي ه استاختلاف وجود دارد و حل نشد

ملـزم  توانند ديگري را به روايـات خـود    يك نمي اسلامي وجود دارد. لذا هيچ ةدو فرق

 جنبـة  ه و بررسـي آن از يدقت در كلمات آ ند. اما راه ديگري كه وجود دارد، تأمل وكن

اين مقاله بر در خواهد بود.  پذيرفتنيگر نيز يكه اثبات هر يك براي طرف د استادبي 

كـه همـان مسـح    (نظر مختـار  تا  كنيمآيه را بررسي  ،كه با توجه به مباحث نحوي يمآن

   شود.ثابت  )كردن است

أيها الَّذينَ آمنُواْ إِذَا قُمتُم إلَي الصلاةِ فاغْسلُواْ وجوهكُم و أيديكُم إِلَي الْمرَافقِ و يا «

 ).٦: المائده( »كُم و أرجلَكُم إِلَي الْكَعبينِرئوسامسحواْ بِ

ت، اين بين شيعه و سني در باب احكام، اختلاف در كيفيت وضوس هاي يكي از اختلاف

  .  خواهد بودوضو  ةاختلاف ناشي از برداشت هر يك از دو گروه از آي

دارد؛ ولي شيعه معتقد اسـت  دلالت اهل سنت قائل هستند كه آيه، بر شستن پا در وضو 

 ةهاي مختلـف دربـار   كه پاها را طبق دستور قرآن بايد مسح كرد. منشأ اين اختلاف، ديدگاه

  إعراب آيه است.

كـه ناشـي از    شـود  ديـده مـي  مختلفـي   هـاي در آيـه، نظر  »أرجـل « ةمعراب كلا ةدربار

  مختلف در اين كلمه است.  هاي ئتقرا



  ٦١١  يبه حكم شرع افتيوضو و ره يةآ يمعناشناخت يادب يواكاو

 جـر  (أرجلَكـم) و  أرجلُكـم)، نصـب  ( رفـع  :اين كلمه به سه گونه قرائـت شـده اسـت   

  (أرجلكم).  

  كنيم. ادبي بررسي مي ةگانه را از جنب هاي سه ك از قرائتيما هر 

  أَرجلكُم) كُم ورئوس(وامسحواْ بِ قرائت جر

 ـ  أرجل را به كسر لام (وأرجلكُم) قرائت كرده ةاي از قراء سبعه، كلم عده  ـا ةانـد؛ از جمل ن ي

  كثير، حمزه، ابوعمرو و عاصم با روايت ابوبكر هستند . قراء؛ ابن

  نويسد: وضو مي ةل آييچنانكه فخر رازي، مفسر سرشناس اهل سنت در ذ

 كثيـر، حمـزه، ابـوعمرو و    اند؛ ابـن  را به جر قرائت كرده "أرجل" از كساني كه«

  ).١٦٢٠: ١ (فخر رازي، ج »هستند عاصم به روايت ابوبكر

شـود؛ زيـرا    شستن پا باطل مـي  ةديدگاه مسح پا، ثابت و نظري قطعاً قرائت، بر مبناي اين

طور كـه در آيـه آمـده     كم و همانرئوسب ةشود بر كلم ارجل، عطف مي ةصورت كلم در اين

يعني سر خود را مسح كنيد، همين حكم در مورد پاها نيز جاري » كُمرئوسوامسحوا بِ«است 

  پاها را نيز بايد مسح كرد. و شود مي

 ـ ه را بهيآ و اند صدد توجيه برآمده ن به شستن پا، درحال، قائلا با اين معنـا   يگـر يد ةگون

  يم. كن كنند كه ما آن را نقد و بررسي مي مي

  بر اساس اين قرائت شستن پاتوجيه 

  اند.  اي را ذكر كرده ادله ست،خود كه همان شستن پاها ةاينان براي اثبات نظري

  دليل جوار أرجل به ةمجرور شدن كلم

  جوار ةتعريف قاعد

  گونه تعريف كرده است. نيرا ا »خفض علي الجوار«ابن عادلي حنبلي 

معنـا، تـابع    اي از لحاظ لفـظ و  اينكه كلمهخفض علي الجوار، عبارت است از «

كنـد و   لفظ از اين تبعيـت عـدول مـي    اي مرفوع يا منصوب باشد. ولي در كلمه

هذا حجـرُ  "شود. مانند:  مي مجرور، مجرور ةخاطر نزديك بودنش به يك كلم به



٦١٢ ١٣٩٥پاييز ، ٣ ، شمارة١٢ هاي فقهي، دورةپژوهش 

اسـت   "جحـر "بايد مرفوع شود؛ زيرا صفت براي  "خرب" ةكلم "ضَب خَرِبٍ

 ). ٤: ٤ عادل دمشقي، ج (ابن »"ضب"نه 

  اند. ن اهل سنت و علماي علم نحو، اين توجيه را ذكر كردهابرخي از مفسر

   :است كه ابوالبقاء عكبري گفته

انـد و ايـن    به نصب، قرائت شده است .... برخي به جـر نيـز قرائـت كـرده     "ارجلكم"«

اسـت. اول:  قرائت نيز مانند قرائت نصب مشـهور اسـت. و در إعـراب آن دو وجـه جـايز      

پاهـا   باشد؛ ولي حكم آن مختلف است. يعني سر را بايد مسح كـرد و  "رئوس"معطوف بر 

 ج (عكبري ابوالبقـاء،  »شود گفته مي را بايد شست. اين اعرابي است كه به آن حمل بر جوار

١٦٢٠: ١.(  

  ).١٣٦: (سيوطي دگاهي داردين ديسيوطي نيز در تفسير جلالين چن

نزديك بودن با  دليل جوار اين است كه گاهي برخي از كلمات به ةكلام در قاعد ةخلاص

كند كه اين قاعده  خذ ميانزديك خود را  ةشود و اعراب كلم ديگر، اعرابش عوض مي ةكلم

در شعر و ضرورت شعري كاربرد دارد؛ اما سؤال اين است كه آيا در قرآن كريم نيز  معمولاً

  خير؟خواهد بود يا  شدني اي اجرا چنين قاعده

در  تنها در ضـرورت شـعري كـاربرد دارد و    ،اند كه حمل بر جوار ن تصريح كردهيينحو

  اي نيامده است. وجه چنين قاعده هيچ قرآن به

  جوار ةنقد قاعد

  اول: عطف به جوار ضعيف است  ةنكت

اند كـه   كرده حيو تصر اند طورمطلق، عطف به جوار را ضعيف دانسته بسياري از نحويين، به

  . يستن بر اين قاعده جايز نحمل قرآ

  نويسد: هشام مي ابن

 اند خـرب، در مثـال،   گفته بر جوار را قبول ندارند و جني، جر بنا ابن سيرافي و«

  ).٨٩٦: ١ هشام، ج (انصاري ابن »"ضب" صفت است براي

هـاي برخـي از علمـاي نحـو      القرآن، بعد از نقل ديدگاه كتاب اعراب ابوجعفر نحاس در



  ٦١٣  يبه حكم شرع افتيوضو و ره يةآ يمعناشناخت يادب يواكاو

  سد:ينو جوار مي ةقاعد ةدربار

يعنـي  ، را بـه نصـب خوانـده اسـت، آن را بـه عامـل       "ارجـل "ة كس كلم هر«

را نيـز   "أرجـل "ة عطف كرده است. پيش از اين، جرِّ كلم ـ "واغسلوا أرجلكم"

جـوار   ةخاطر قاعـد  به "أرجل"ة اند: جر كلم ذكر كرديم. اخفش و ابوعبيده گفته

جحر " ةهمانند او، جمل كند. اخفش و است؛ اما درعين حال شستن را ثابت مي

زيـرا  ، اند. پذيرش اين ديـدگاه، اشـتباه بزرگـي اسـت     را مثال زده "ضب خرب

شايسته نيست جر به جوار در كلام با اين شعر قياس شود؛ بلكه جر بـه جـوار   

  ).٩: ٢ ج (نحاس، »اشتباه است

  گفته است: )٣: قمر(» وكُلُّ أَمرٍ مستَقرٌّ« ةر ذيل آيد زبوحيان اندلسي نيا

(اندلسي،  »اند جوار، به كسر راء خوانده ةخاطر قاعد را به "مستقر"ة برخي كلم«

  ).  ١٧٢: ٨ ج

  داند. مي يوي در ادامه اين را سخن نادرست 

  نويسد: الذهب مي در شرح شذوريز جوجري ن

خاطر مجاورت است. يعني سبب جر اسم اين  به سومين نوع از مجرورات، جر«

است كه، به اسم قبل خود متصل است. اين نوع جر چه از لحاظ قيـاس و چـه   

  ).٥٨٨: ٢ (جوجري، ج »از لحاظ استعمال ضعيف است

  نويسد: از طرفي تفتازاني در شرح تصريف مي

شاذ بر سه قسم است؛ قسمي كه مخالف قياس اسـت نـه مخـالف اسـتعمال و     «

مخاف استعمال است نه مخالف قياس، اين دو مقبول هستند. ولي قسـم  قسمي 

  ).٢٢٣: ١ (تفتازاني، ج» مردود است ،سوم كه مخالف قياس و استعمال است

در قرآن جـايز   ،ن مطلب استعمال شاذّي كه مخالف قياس و استعمال استيبا توجه به ا

  نيست.

  عري كاربرد داردتنها در ضرورت ش »علي الجوار جرّ« ةدوم: قاعد ةنكت

  دانند. ولي در شعر جايز مي ،دانند ز نمييبرخي آن را در قرآن جا
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 ـ «اللغه گفته است كه  بيتهذ ابومنصور ازهري در كتـاب خداونـد    در »الجـوار  يجـر عل

  .)٢٠٤: ٤ (ازهري، ج شود ست و تنها در ضرورت شعري استعمال مييز نيجا

  ).٥٩٣: ٢ منظور، ج (ابن منظور نيز چنين اعتقادي دارد ابن

  جوار در جايي است كه موجب اشتباه نشود ةسوم: قاعد ةنكت

بر فرض قبول اصل قاعده؛ براي آن شروطي وجود دارد كه در اين آيه موجـود نيسـت؛   

  لتباس و اشتباه نشود.اي صحيح است كه موجب يجا از جمله اينكه حمل به جوار در

  نويسد:   فخر رازي در اين زمينه مي

 "جحـر ضـب خـربٍ   " مانند "ارجل" گفته شود: چرا جايز نيست، جر در اگر«

اين از چند جهت باطل است ... دوم:  يم:يگو خاطر جوار باشد؟ در جواب مي به

جحـرُ ضـب   "توان پذيرفت كه باعث اشتباه نشـود، ماننـد:    ي مييجا كسر را در

نعـت اسـت   نيست، بلكه " ضب" ، نعت براي"خرب" دانيم زيرا ما مي ."خربٍ

  ).١٢٨: ١١ (رازي، ج »و در اين آيه از اشتباه مصون نيستيم "جحر"براي 

  نويسد:  مي رشيدر تفسان اندلسي، يح ابو

كـه باعـث    صـورتي  آن هـم در  نعـت و  تنها در حمل بر جوار ضعيف است و«

  ).٤٥٢: ٣ (ابوحيان، ج »آمده است اشتباه نشود،

بر جوار در نعـت كـم    ح دارد كه جر بنايتصر ن مطلبياللبيب نيز به ا هشام در مغني ابن

  ).٨٩٥: (انصاري يستاست و در عطف نسق جايز ن

در نعت است آن هم خيلي كم و در تأكيد بسيار كـم و   »جر علي الجوار«ن انظر محقق به

زيرا حرف عطـف، مـانع از جـوار     ؛عطف، حمل بر جوار صحيح نيست نادر است، ولي در

  است. 

  نويسد: ره مييكتاب الذخ ن قرافي دريالد شهاب

 "ارجلكم"، جر اند گفتهاي ديگر از اصحاب ما  عده عربي مالكي و ابن مازري و«

حالـت عـدم پوشـيدن كفـش، حمـل       بر حالت پوشيدن كفش، و نصب آن بـر 

آن  اسـت و جـر   "ارجلكـم "انـد: اصـل، نصـب در     شود. برخي ديگر گفتـه  مي



  ٦١٥  يبه حكم شرع افتيوضو و ره يةآ يمعناشناخت يادب يواكاو

ايـن   ."هذا جحـرُ ضـبٍ خـربٍ   " جوار است. مانند اين جمله خاطر حمل بر به

بـه   ،شكال دارد. اول اينكه در مثـال، هـيچ اشـتباهي نيسـت    اسخن از دو جهت 

بـه   "ضـب "خلاف آيه. زيرا مسـح در پاهـا امكـان دارد، ولـي وصـف كـردن       

حالـت   باي از ايـن دارد كـه مـراد،   ادوم: عطف در آيه،  ؛ممكن نيست "خرب"

 »دارد بـه خـلاف مثـال   زيـرا عطـف، اقتضـاي مشـاركت      پوشيدن كفش باشد.

  ). ٩٦: ١ (قرافي، ج

  آمده است؟» جر علي الجوار«آيا در قرآن 

لَم يكُنِ الذينَ كَفَرُوا منْ أهلِ الكتَـابِ  « :بينه ةاول سور ةاگر گفته شود كه كوفيين، در آي

 دليـل  كه مرفوع است. ولي بـه  »نيالذ«عطف است بر  »المشركين«اند كه  گفته» و المشْرِكينَ

  .شود ميمجرور  ،كه مجرور است» اهل الكتاب«جوار با 

 ـ  عنوان مثـال،  را قبول ندارند. به مطلبي ن چنينييم: نحوييگو جواب مي در  يسـمين حلب

  :دنويس يم

زائـده   "لا"مجرور است و  "من"كه به  "اهل"عطف است بر  "لا المشركين"«

هل كتاب و مشركين دوسـت  گونه است: كافرين از ا كيد و معنا اينأاست براي ت

لَم يكُنِ الذين كَفَـرُوا مـن أهـلِ الكتـاب     "ندارند. و اين آيه مانند اين آيه است 

خاطر جـوار بـا    به "المشركين"اند كه  برخي گمان كرده "لا"بدون  "والمشركين

به رفع بوده است تا عطف  "لا المشركون"واصل آن  ؛مجرور شده است "اهل"

بوده و اين مانند  "اهل الكتاب"خاطر مجاورتش با  جر آن به شود و "الذين" بر

 »قرائت جر است. ولـي ايـن احتمـال واضـح نيسـت      در "كم وارجلكمرئوسب"

  ).٥٣: ٢ (سمين حلبي، ج

  :نويسد ابوحيان در تفسير البحرالمحيط مي

هاي ابواسحاق  معطوف است بر اهل الكتاب. در كتابي از كتاب "لا المشركين"«

گوينـد: در   التنبيه ديدم كه كلامي گفته است در رد شيعه كـه مـي   صاحب كتاب

او گفتـه   ."كمرئوس ـ"بـه   "ارجلكـم "خاطر عطـف   وضو بايد پاها مسح شود به
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 ،خاطر جوار و با اينكه اصـل آن نصـب اسـت    مجرور است به "ارجلكم"است: 

ن و آدر همان كتـاب گفتـه اسـت: قـر     خاطر جوار، مجرور شده است. و به يول

در ايـن آيـه و    "لا المشركين" عرب دليل بر جواز حمل بر جوار است. و كلام

را از ايـن   "لَم يكُنِ الَّذينَ كَفَرُواْ منْ أَهلِ الْكتَابِ و الْمشْـرِكينَ منفَكّـينَ  "ة در آي

الـذين  "به رفـع، عطـف بـر    " المشركون"گفته اصل در آن  قبيل گرفته است. و

  ).٥٩٠: ١ ج ان اندلسي،(ابوحي »بوده است "كفروا

  :نويسد بعد از نقل اين كلام، ابوحيان مي

و اين سخن كسي است كه از لغت عـرب بـه دور اسـت. و بـه دون معرفـت      «

شده است و از حمل لفظ بر معناي صـحيح و تركيـب    وارد اين عرصه شناخت

  ».فصيح آن عدول كرده است

  مقصود از مسح پا، شستن پاست!

خـاطر   و بـه  »كميدي ـوجوهكم وا«تا اينجا بحث در اين بود كه أرجلكم عطف است بر 

ن يكم باشـد. ولـي در ع ـ  رئوساند كه عطف بر ب جوار، مجرور شده است. اما برخي پذيرفته

  .ستفه، شستن پا در وضويحال؛ وظ

  سد:  ينو ابوعلي فارسي مي

اول اينكـه ابوزيـد   مسح، غَسل و شستن است:  دو دليل وجود دارد كه مراد از«

گوينـد تمسـحت للصـلاة     مراد از مسح، شستن خفيـف اسـت. مـي    گفته است:

  ).١١٢: ٢ (فارسي، ج »"يعني براي نماز وضو گرفتم"

  گونه گفته است: زمخشري نيز اين

كنـي؟   حكـم مسـح چـه مـي     در "ارجـل " ي، با قرائت جر و دخـول ياگر بگو«

شسـته شـود، بـا ريخـتن آب      گانه كـه بايـد   سه يگويم: ارجل در بين اعضا مي

بر  "ارجل«همين خاطر در آن، احتمال اسراف وجود دارد. لذا  شود؛ به شسته مي

بلكـه   ؛ولي نه براي اينكه مسـح شـود   ،كه بايد مسح كرد، عطف شده "رئوس"

ي در ريخـتن آب در هنگـام   يجـو  براي اينكه اين تذكر و تنبه را بدهد كه صرفه



  ٦١٧  يبه حكم شرع افتيوضو و ره يةآ يمعناشناخت يادب يواكاو

  ).٥٣٨ :(زمخشري »شستن پاها واجب است

(شسـتن   معناي غَسـل  يد: مسح بهيگو د گفت: اينكه ميين باادر پاسخ اين دسته از نحوي

 خفيف) است:

 ؛كننـد  و تنها آن را از شخصي به نام ابوزيـد نقـل مـي   است : هيچ لغوي آن را نگفته اولاً

ورت معناي شستن باشد، در تيمم نيز بايد ص ـ : اگر مسح بهثالثاً ؛: اين خلاف ظاهر استاًثاني

  فرمايد: و دست را شست، زيرا مي

  ؛)٦ عمران: (آل »فَتَيممواْ صعيدا طَيبا فَامسحواْ بِوجوهكُم وأيديكُم منْه«

  .ها و دستانتان را با آن مسح كنيد صورت  با خاك پاك تيمم كنيد،

شـود؛ زيـرا مسـح    صورت، سر هم بايد همانند پاها شسـته   فرض قبول، در اين : بررابعاً

  .»أرجل«تعلق گرفته است و هم به  »رئوس«معناي غسل، هم به  به

يم: ايـن  يگـو  معناي شستن پا داريم، مـي  و اگر گفته شود: دليل خارجي بر تعلق مسح به

كيفيت وضو با دليل خارجي است كه محل خلاف اسـت؛ بنـابراين از خـود قـرآن      ةاستفاد

ي مـرادش  يتنهـا  فرض ما اين است كه خود آيه به و نيست شدني ي كيفيت وضو فهميتنها به

  معلوم است.

  مراد از مسح، مسح بر كفش است

هم به همان معنـاي اصـلي    »امسحوا«است و  »رئوس«عطف بر  »ارجل«اند:  برخي گفته

  خود يعني مسح است. ولي مراد، مسح بر روي كفش است نه مسح روي پا.

  گويد: بجيرَمي مي   

معناي مسـح بـر كفـش     به "ارجلكم" قرائت جر در اند: ن گفتهمفسري بعضي از«

  ).  ٢٥٨: ١ ج ،ي(بجيرم »است

  ن گفته است:يز چنيابوعلي ن   

براي مسح بر روي پا  مجازاً مراد از مسح در اينجا مسح بر روي كفش است و«

  ).  ٣٣٢: (انصاري »استعمال شده است

آيـه هـيچ ظهـوري در ايـن مطلـب       يم: اين ادعا نيز بدون دليل است ويگو در پاسخ مي
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  .است ندارد. بلكه اين حمل اعتقاد شخصي بر آيه

  هشام گفته است: كند كما اينكه ابن اگر گفته شود سنت اين را بيان مي

براي مسـح بـر    اينجا مسح بر روي كفش است و مجازاً دوم: مراد از مسح، در«

ايد مسح شود و حقيقت آن، اين است كه كفش ب روي پا استعمال شده است. و

  ).٣٣٢: ١٤١٤(انصاري،  »سنت آن را بيان كرده است

 ـاين فهمِ معناي وضو از سنت است نه از آ :در جواب بايد گفت  ـ  ي  يه و بحـث مـا بحث

  قرآني است.

  صورت: ضمن اينكه اگر بگويند: مراد، مسح بر خفين (كفش) است، در اين

  ؛كند اند كه آيه، شستن پا را بيان نمي : پذيرفتهاولاً

وظيفـه   ،ولـي اگـر كفـش نبـود     ،: مسح روي كفش در صورتي است كه كفش باشدثانياً

  شويند. كند. پس چرا اهل سنت پاهاي خود را مي چيست؟ آيه آن را بيان نمي

گيرد كه  كند و در آخر نتيجه مي اي از تمام مطالب بالا را بيان مي خلاصه هشام تقريباً ابن

   ).٣٣٢: ١٤١٤(انصاري، د از حمل قرآن، بر آن اجتناب شود يشاذ است و با ،حمل بر جوار

  نه براي مسح ،ن شده استيت و محدوده معيدر شرع، براي شستن، غا

: در قرآن، تنها براي شستن، محدوده اند هبحث ديگري كه مطرح شده، اين است كه گفت

  معين شده است نه براي مسح.

ن يد شسته شود، حد مع ـيمواضعي كه با ابوعلي فارسي تصريح دارد كه در شرع تنها در

  .)١١٢: ٢ ج ،فارسي(خلاف مواضع مسح  شده است به

  توضيح اشكال

مغسـول اسـت    بلكه حد، در ؛مسح، حد شرعي وجود ندارد اهل سنت ادعا دارند كه در

شـود كـه    شده است، معلوم مي »الي الكعبين«نه در ممسوح. لذا در آيه، چون أرجل مقيد به 

  شست. پاها را بايد

  پاسخ 

  د گفت:ين مطلب بايا دربارة



  ٦١٩  يبه حكم شرع افتيوضو و ره يةآ يمعناشناخت يادب يواكاو

  ؛ل استيي بدون دليدعااست، يد به حد ني: اينكه ممسوح، مقاولاً

  ؛شود نه از قرآن ده مييلي از سنت آورده شود، شستن پا از سنت فهمي: اگر دلاًيثان

  .مم، قائل به حد هستندين در مسح در تيهمچن : اهل سنت در مسح سر وثالثاً

  گفته شده است:طور كه  همان

 »ركــن چهـارم مســح دو دســت اســت  ركـن ســوم مســح صـورت اســت و  «  

  ).٩٩: ١ ج (الشربيني،

  نتيجه

  قرائت جرّ گفتيم: ةآنچه دربار ةخلاص

اختصـاص  : بر فرض قبول، به شعر اًيثان ؛اي غلط است : حمل بر جوار به اعتقاد عدهاولاً

ي جـايز اسـت كـه    ير قرآن، تنها در جاد رشعر، خصوصاًي: بر فرض قبول آن در غثالثاً ؛دارد

  خلاف عطف كه مانع است. رمانعي از جوار نباشد. ب

  معناي مسح.  كم و آن هم بهرئوسأرجلكم عطف است بر ب ةن در قرائت جر، كلميبنابرا

  ﴾وأَرجلكَُم كُمرئوسبِ وامسحواْ﴿قرائت نصب 
 ـ  يديگـر  ةاند، عد جر قرائت كرده ارا ب »ارجلكم«اي از قرّاء  گونه كه عده همان  انيـز آن را ب

  اند. نصب قرائت كرده

  نويسد: قرطبي مفسر شهير اهل سنت مي

قرائـت   "أرجـل "حفص)، بـه نصـب    ي (ويعامر و كسا از بين قراء، نافع و ابن«

  ).        ٩١: ٦ (قرطبي، ج »اند كرده

ف بـر وجـوهكم و   ن قرائت نيز اختلاف است. برخـي آن را عط ـ يعراب أرجل در اادر 

  .اند دانستهكم رئوسدانند؛ ولي در مقابل، برخي ديگر آن را عطف بر محل ب ايديكم مي

  توجيه اهل سنت براي اين قرائت 

 دليل عطف بر وجوه و ايدي است به »ارجل« ةنصب كلم

 ـاهل سنت معتقدند كه ارجلكم در آيه عطف است بر وجوهكم و ا صـورت   ني ـديكم. در اي
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  د.ييتان را بشويها و پاها ها و دست است كه صورتن يه ايمعناي آ

  نويسد: وطي مييس

  ). ١٣٦: (سيوطي »"ايديكم"، به نصب، عطف است بر "ارجلكم"«

   .)٣٣١: ١ ج ،١٤١٤ ،يانصار(دهد  نسبت مي و مفسرانهشام اين قول را به فقها  ابن

  نويسد: فخر رازي در پاسخ به اين ادعا مي

باشد و جـايز اسـت كـه     "امسحوا" ممكن است كه "ارجلكم" عامل نصب در«

باشد. ولي دو عامل وقتي بر يـك معمـول وارد شـوند، عمـل كـردن       "اغسلوا"

بايـد   "ارجلكـم "تر به معمول بهتر است. بنابراين عامل نصـب در   عامل نزديك

 »باشد. پس ثابت است كه قرائت نصب هم موجـب مسـح پـا اسـت     "امسحوا"

  ).  ١٢٧: ١١ (رازي، ج

كم جار و مجـرور و متعلـق بـه إمسـحوا و     رئوسيح كلام فخر رازي اين است كه بتوض

  منصوب است. مفعول با واسطه و محلاً

  د:يسنو وطي مييلذا س

 »شـود  نفسه است و گـاهي بـا حـرف جـر، متعـدي مـي       مسح گاهي متعدي به«

  ).  ١٠٧: (سيوطي

  معناي قرائت

ارجلكم در اين قرائت منصوب و عطـف اسـت بـر محـل      ةادعاي ما اين است كه كلم

 : سرها و پاهايتان را مسح كنيد.  خواهد بود كه بنابراين، معناي آيه چنين )كمرئوسب(

  نتيجه

و أرجـل، هـر دو    رئوسكم است. لذا إمسحوا شامل رئوسمحل ب بنابراين ارجلكم عطف بر

  شود. در اينجا ذكر دو نكته ضروري است: مي

  سه قسم است.. عطف بر ١

عطف بر لفظ كه اصل اسـت، عطـف بـر محـل      داند، هشام عطف را بر سه قسم مي ابن



  ٦٢١  يبه حكم شرع افتيوضو و ره يةآ يمعناشناخت يادب يواكاو

(انصـاري،   به نصب قاعدا عطف بر قائم و عطف بر تـوهم  »س زيد بقائم ولا قاعدايل«مانند 

  ).٦١٥: ٢ ج، ١٩٨٥

  عطف، عطف به لفظ است  اصل در

كم. رئوس ـايديكم و ديگري بمعطوف است، يكي وجوهكم و  در اين آيه دو احتمال در

  .است در اولي عطف بر لفظ و در دومي عطف بر محل

  ).٦١٥: ٢ ج ،١٩٨٥(انصاري،  كند كه عطف بر لفظ، اصل است ح مييهشام تصر ابن

كـه مـانع    خواهد بـود ي يپس اصل در عطف، عطف بر لفظ است. ولي اين اصل در جا

  كم و ايديكم گرفت. به دو دليل:توان أرجل را عطف بر وجوه نباشد و در اين آيه نمي

  دليل اول 

بعـد  اتوان بر نزديك گرفت، عطف بـر   وقتي عطف را مي »الأقرب فالأقرب« ةطبق قاعد

  وجهي ندارد.

  ابوعلي فارسي گفته است:

كلام، دو عامل وجود دارد، يكي  دليل كسي كه به جر خوانده، اين است كه در«

و وقتي كه دو عامل داشـتيم. عمـل را بـه     "باء جاره"است و ديگري  "اغسلوا"

  .  )١١٢: ٢ فارسي، ج( »دهيم كه در اينجا باء است تر مي عامل نزديك

  ز گفته است:يهشام ن ابن

 "وجوهكم و ايديكم" حالت نصبي عطف بر در "ارجلكم"ما قبول نداريم كه «

جـد و  يسلُكْنَ فـي نَ "باشد، بلكه عطف است بر جار و مجرور، مانند اين شعر: 

  . )٣٣٢: ١٤١٤انصاري، (»"غَوراً غَائرا

  رضي استرآبادي گفته است:

 "كم و أرجلكمرئوسوامسحوا ب" مانند ،شود گاهي به نصب، عطف بر محل مي«

  . )١٣٧: ٤ رضي، استرآبادي، ج( »"ارجل"به نصب 

  دليل دوم

آندلسـي  حـزم   عطف بر وجوهكم و ايديكم، با فصاحت قرآن در تضاد اسـت. لـذا ابـن   
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  نويسد: مي

 آيه، چه به جر خوانده شـود چـه بـه نصـب، عطـف اسـت بـر        در "أرجلكم"«

حالت نصـبي عطـف بـر محـل      در به لفظ و حالت جري عطف در "كمرئوس"

عليـه،  ٌ است. غير اين نيز جايز نيست؛ زيرا جايز نيست بين معطوف و معطـوف 

   .)٥٦: ٢ حزم أندلسي، ج (ابن »مستقل فاصله شود ةيك جمل

محـل   عطـف اسـت بـر    "أرجلكـم "حـزم،   هشام و ابـن  پس به اقرار بزرگاني چون ابن

  كم). رئوس(ب

كه اجنبي محض  عليه در صورتيٌ فاصله شدن بين معطوف و معطوفكه گفته شود  شايد

 مالك هـم  گونه كه ابن اجنبي غيرمحض باشد، جايز است. همان باشد، جايز نيست، ولي اگر

  گفته است: ه آن تصريح كرده وب در شرح الكافيه الشافيه

: ١ ج ،١٤٢٧ ابن مالـك، ( »لابِقُ واهسلٌ بِصفَ ل، وصفْلاتَ ضِبي المحنَجبالأَ وتابعاً«

٢٩٦(.  

بين تابع و متبوع به اجنبي محض فاصله نينداز. ولي فاصله شدن بـه غيراجنبـي محـض    

  ز است.يجا

  نويسد: آن مي بعد در شرح 

اسـت كـه    "كمرئوس ـوامسـحوا ب "ي كه فصل به اجنبي نيست يچيزها ةجمل از«

ايـن فاصـله    ، فاصله شده. زيرا مجموع، يك عمل است. و"ايدي و ارجل"بين 

  ».خاطر اعلام به ترتيب وضو است شدن به

وامسحوا برئوسـكم اجنبـي اسـت و اينكـه عمـل       ةيم: جمليگو در پاسخ اين مطلب مي

اينجا به اين است كـه بـين    نباشد. زيرا اجنبي بودن درشود كه اجنبي  دليل نمي ،واحد است

اي كامل و مستقل آمده است كه ربطي به فعل قبل ندارد. مؤيد ضـعف   فعل و مفعول، جمله

 .»كقولـه تعـالي ..  «و نگفـت:   »ومن الفصـل... «مالك گفت:  اين سخن اين است كه خود ابن

  طور كه در دو مثال قبل گفت. همان

ي مـانع  يتنها مالك است. والا اجنبي بودن به بي محض از اختراعات ابنر به اجنيالبته تعب
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  تابع و متبوع است. از فاصله شدن بين عامل و معمول، و

  هشام گفته است: لذا ابن

صـورت   كه در اين "وجوه وأيدي"عطف است بر  "ارجل"حمل بر جوار،  در«

 ـ ٌ معطوف بين معطوف و اسـت،   "مكرئوس ـو امسـحوا ب " ةعليه، اجنبي كـه جمل

آيـد و   فصل به اجنبـي لازم نمـي   "رئوس" ولي اگر عطف كنيم بر ،فاصله است

عليه مفردي فاصله نشود؛ تا چه ٌ معطوف اصل هم همين است كه بين معطوف و

  .)٣٣٢: ١ ج ،١٤١٤ انصاري،( »رسد به جمله

 :(انعـام » لا مبدلَ لكلَماتهوتَمت كَلمةُ ربك صدقًا و عدلاً «ة يل آيابوالبقاء عكبري، در ذ

  د:يسنو مي )١١٥

باشد. زيرا بين حال  "ربك" تواند حال از نمي مستأنفه است و "لامبدل"ة جمل«

  .)٦١٦: ١ عكبري، ج(»كه اجنبي است، فاصله است "عدلا صدقا و"و ذوالحال، 

  د:يسنو ر البحرالمحيط مييان اندلسي در تفسيابوح

ولاَ تَجعلُـواْ االلهَ عرضَْـةً لأَيمـانكُم أَن    " در "أن تبـروا "زمخشري گفتـه اسـت:   «

لاتجعلوا االله لأجل أيمانكم به ". يعني هيا متعلق به فعل است، يا به عرض "تَبرُّواْ

. اين تقدير صحيح نيسـت. زيـرا در آن، اجنبـي بـين عامـل و      "عرضةً لأن تبروا

 و "تجعلـوا " را متعلق بـه  "كملأيمان" معمول، فاصله شده است. زيرا زمخشري

و  "عرضـة " صورت بـين  اين در دانسته است. "عرضة" را متعلق به "لأن تبروا"

فاصله شده اسـت. زيـرا    ،كه اجنبي از آن دو است "لأيمانكم" ةكلم "أن تبروا"

 ايـن جـايز نيسـت. و    اسـت و  "تجعلوا" ، در نزد زمخشري، معمول"أن تبروا"

اُمـرُر و اضـرب بزيـد    " اين است كه گفته شـود: نظير آنچه كه زمخشري گفته، 

  .)١٨٩: ٢ ابوحيان اندلسي، ج( »كه جايز نيست "هنداً

  ه در نحو رد شده است.يعلٌ معطوف ن معطوف ويفصل ب اساساً

 د:سوين صبان مي

 آل سبيعٍ أو أسوءك علقَما و لولا رجالٌ من رِزامٍ أعزَّةٌ         و«
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 نه بـر  "رجال" معطوف است بر و بودهاي  سبيع، اسم محلهآل سبيع به تصغير «

اسـت،   "أعـزة "عليـه، بـه أجنبـي، كـه     ٌ . تا اينكه بين معطوف و معطوف"رزام"

    .)٤٣١: ١ صبان، ج( »فاصله نشود

  هيعلٌ ن معطوف و معطوفيه براي جواز فصل بيتوج

 ه:ين آيليل اد وجوهكم، با فصاحت منافاتي ندارد، به اگر گفته شود عطف أرجلكم بر

»مرْينَ ماب يحسالْم ونِ االلهِ ون دا ماببأر مانَهبهر و مهارب٣١ :(توبه» اتَّخَذُواْ أح(  

  بن مريم را ارباباني غير از خدا قرار دادند. احبار و رهبانهايشان و مسيح

بـا اينكـه بـين معطـوف و      »أحبـارهم « عطف شده اسـت بـه   »المسيح«را در اين آيه، يز

، فاصله شده است. پس جـايز اسـت كـه    بوده »إتخذوا«كه مفعول دوم  »اربابا«، عليهٌ معطوف

  باشد. »وجوهكم«عطف بر  »ارجلكم«

 (اتخـذوا)، و  ح عطف است بر مفعول اوليالمس ن آيهييم: در ايگو در پاسخ اينان نيز مي

نكه مفعول دوم، اجنبي از مفعـول  يو حال ان دو فاصله شده است ين اي(أربابا) ب مفعول دوم

ست. زيرا در معنا مبتدا و خبر بوده و مبتدا و خبر در واقع و مصـداق خـارجي، يـك    ياول ن

وضو در صـورت عطـف أرجـل، بـه      ةيآ را دريوضوست؛ ز ةين به خلاف آي. اهستند چيز

وجـود  ار ين دو فـرق بس ـ ي ـن ايإمسحوا فاصله شده كه أجنبي از آن است و ب ةوجوه، جمل

  .دارد

 ـ يفعلي كه عطف به معمـول آن صـح   »... حيوالمس« ةيگر در آيعبارت د به ن يح باشـد، ب

 .)وضو ةيخلاف آ رب(عاطف و معطوف فاصله نشده است 

 گوينـد: جـر   كسـاني كـه در قرائـت جـر مـي      كـه  در اينجا ذكر اين نكته ضروري است

را سبب بـراي إعـراب    رئوسأرجل با  كيينزد تنها قرب و خاطر جوار، است و (أرجل)، به

را عامل بـراي أرجـل    باشد ك كه امسحوايعامل نزد ،، چرا در قرائت نصبرنديگ يمأرجل 

  رند؟يگ نمي

  ت بودن واويحتمال معا

 ـواو مع »وأرجلكـم «احتمال ديگري كه وجود دارد ايـن اسـت كـه واو در     ، »أرجـل «ت و ي
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مالـك   گونه كه ابن معه فعل است نه واو، همانٌ مفعول معه باشد و از آنجا كه عامل درٌ مفعول

  د:يگو مي

   »حقّْالأَ ولِي القَف الواوِب لابِصذا النَّ          قْبس  هــهِبش و لِعالف نَــا مــمبِ«

   .)٣٠تا:  بيابن مالك، (

  نه واو. ،معه، فعل يا شبه فعلي است كه قبل از واو آمده استٌ عامل نصب در مفعول

هاي قبلي اينجا  بنابراين، عامل در أرجلكم نيز يا إغسلوا است يا إمسحوا. لذا تمام حرف

  كند.  تر عمل مي آيد كه عامل نزديك نيز مي

معـه بـودن و احتمـال عطـف     ٌ اند: اگر در موردي احتمال مفعول معه گفتهٌ در باب مفعول

  د:يگو مالك مي بودن، هر دو باشد، اولويت با عطف است. ابن

   »والعطْف إِنْ يمكن بِلا ضَعف أَحقّْ           والنَّصب مختار لَدي ضَعف النَّسق«

   .)٣٠تا:  بيابن مالك، (

معـه بـودن در   ٌ معه بودن. ولي مفعولٌ عطف، اگر بدون ضعف باشد، بهتر است از مفعول

  ف باشد، بهتر است. يصورتي كه عطف كردن ضع

  د:يگو يل در شرح آن ميعق ابن

 اگـر عطـف  اگر عطف ممكن باشد؛ يا عطف ضعيف است يا ضعيف نيسـت.  «

معـه.  ٌ مفعـول  بـر  از اينكه منصوب باشد بنا بدون ضعف جايز باشد، بهتر است،

بر عطف بر ضمير متصل،  ، بنا"زيد" كه رفع "كنت أنا و زيد كالأخوين" مانند:

بـين  " دليـل فاصـله شـدن    زيرا عطف، به معه بودن.ٌ است از نصب و مفعول بهتر

صحيح است. و علت ديگر  "عليه، به ضمير منفصل مرفوعيٌ معطوف معطوف و

عليـه در حكـم، بهتـر اسـت از عـدم      ٌ اينكه، تشريك بـين معطـوف و معطـوف   

كه رفع عمرو، بهتر از نصـبش   "سار زيد وعمرو"از اين قبيل است،  تشريك. و

  .)٢٠٦: ٢ ابن عقيل، ج( »است

اصل بودن بهتـر اسـت، بايـد در     دليل ر دو جايز است ولي عطف بهصورت كه ه در اين

معه بـودن، كـه عامـل آن    ٌ هر دو صورت از جهت معنا، يكي باشند. يعني در صورت مفعول
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إمسحوا است و در صورت عطف نيز بايد عامل آن همـان إمسـحوا باشـد. لـذا عطـف بـر       

  . نيستإغسلوا 

  نصب د عطف بر محل است در قرائتيقرائت جر، مؤ

رجل عطف بر وجوه اسـت، كـه   ايم كه يدر صورت نصب تنها در صورتي ناچار بوديم بگو

جايز نباشد. ولي بيان كرديم كه چنـين عطفـي جـايز اسـت. ضـمن       رئوس عطف ارجل بر

قرائت جر مؤيد اين اسـت كـه در قرائـت     .خواهد بودنصب  اينكه قرائت جر، مؤيد قرائت

است. اگر گفته شود چرا قرائت نصب مؤيد اين نباشـد   رئوسنصب، ارجل عطف بر محلِ 

حمل بـر جـوار در نـزد     يم:يگو جواب مي در جوار است؟ دليل كه در قرائت جر، جر آن به

محل كه مورد اتفـاق   خلاف عطف بر ردر عطف. ب ن جايز نبود، خصوصاًييبسياري از نحو

مل جـر بـر جـوار،    ح دليل عطف بر محل است، از نكه نصب، بهيپس حمل ا همگان است.

  .شود محسوب ميتر  قوي

  رالحاج گفته است:يلذا ابن ام

اين إعراب ترجيح دارد بر إعراب اول، به اين دليل كه عطف بر محـل، قيـاس   «

آن، در  شـود. عـلاوه بـر    مطرد و إعرابي شايع است كه در كلام فصحا واقع مي

طـوف و  تـر اسـت و اجنبـي نيـز بـين مع      اين إعراب، عطف بـر عامـل نزديـك   

حمـل   شود. ولي حمل بر جوار در عطف، شاذ است. و عليه فاصله نميٌ معطوف

 »شـاذ(حمل بـر جـوار)    حمل بـر  محل) مقدم است بر بر شايع مطّرد (عطف بر

  .)١٠: ٣ ابن اميرالحاج، ج(

  نتيجه

ارجل  علت آن هم عدم جواز عطف در قرائت نصب نيز ثابت شد كه پاها بايد مسح شود و

  كم).رئوس(ب ن قرائت، عطف است بر محليأيدي بود. بلكه ارجل در ابه وجوه و 

  أرجلكُُم)  كُم ورئوسقرائت رفع (وامسحواْ بِ

  د:يسنو اند. قرطبي مي ز ارجل را به رفع قرائت كردهياز قراء ن معدودي

بن مسلم از نافع قرائت به رفع أرجلكم را روايت كرده است و آن، قرائت  وليد«
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  .)٩١: ٦ قرطبي، ج(» اعمش سليمان استحسن و 

بر مبتدا بودن و خبر آن محذوف است. اما  ارجلكم رفع است بنا بنابراين قرائت، اعراب

  اينكه خبر محذوف چيست، دو احتمال است.

  اساس اين قرائت  توجيه شستن بر

يـا   »ةمغسـول « ةاي قائلند كه ارجلكم مبتدا براي خبـر محـذوف اسـت و خبـر را كلم ـ     عده

  گيرند. در تقدير مي »ممسوحة«

  .)١٩٥٥: سمين حلبي(اند  برخي آن را مغسولة در تقدير گرفته

 هـر دو وجـود دارد و   ؛بنابراين قرائت، احتمال اينكه خبر، ممسوحة يـا مغسـولة باشـد   

 ـهاي ديگر ثابت شود كـه با  تقدير گرفتن هر يك، بدون دليل است. مگر اينكه در قرائت د ي

هـاي   مغسـولة اسـت و اگـر در قرائـت     صورت در اين قرائت، خبر اينشست كه در  پاها را

ر گرفت. ما ثابـت  يديگر ثابت شود كه مراد مسح كردن پاست، خبر را بايد ممسوحة در تقد

كرديم كه در هر دو قرائت جر و نصب، بايـد پاهـا مسـح شـود. پـس بايـد در اينجـا هـم         

ئت نصب و جـر را قبـول نكننـد، آيـه     ممسوحة در تقدير گرفته شود. بر فرض كه اينان قرا

  بر آن اقامه شود. يبايد دليل ديگرو مجمل شده 

  گيري نتيجه

در  رفع، نصب و جر قرائت شـده اسـت.  ة ارجل به سه گون ةبا توجه به آنچه گفته شد كلم

در هر سـه   (ارجلكم) متفاوت از ديگري است و هر يك از اين سه قرائت، موقعيت إعرابي

حالـت   چرا كه در؛ گرفتن، مسح پاست نه شستن وظيفه در هنگام وضو قرائت ثابت شد كه

كم اسـت. بـا   رئوس ـدر حالت نصبي، عطف بر محل  كم ورئوس ارجلكم عطف بر لفظ جر

خبر آن دو احتمـال داده شـده بـود،     ن، در قرائت رفع كه ارجلكم مبتدا بود و دريتوجه به ا

در تقـدير   خبـر را بايـد ممسـوحة    رود و از بـين مـي   ،ريمياحتمال اينكه خبر را مغسولة بگ

اسـت كـه در قرائـت     آننه در اينجا، يدارد و بهترين قرنياز گرفت. زيرا تقدير خبر به قرينه 

پس در اين قرائت نيز بايد مسح ثابت باشد، تا با دو قرائت ديگـر در   ديگر، مسح ثابت بود؛

  تضاد نباشد.
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    .صادر دار: بيروت، تحقيق: احمد يوسف القادري ،شرح الكافية الشافية

ــة ________________________________________ .٧ ــران،الفي ــم، ، اي  ق

 انتشارات نويد اسلام.

 بيروت: دار صادر. ،لسان العرب .تا) بي( منظور، محمدبن مكرم المصرى ابن .٨

 ،مغنـى اللبيـب عـن كتـب الأعاريـب      .)م١٩٨٥(الدين الأنصـارى   هشام، عبداالله جمال ابن .٩

 .: دارالفكر، دمشقمحمد علي حمداالله ،تحقيق: د. مازن المبارك

شذور الذهب فـي معرفـة كـلام     .)ق هـ١٤١٤(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .١٠

  .مؤسسة دارالهجرة: ايران، قم ،عبدالحميد الدين تحقيق: محمد محيي ،العرب

 /ق هـ١٤٢٤(الدين  بن عبيداالله الأنصارى كمال بن محمد أبوالبركات الأنباري، عبدالرحمن .١١

المكتبـة  : بيـروت  ،الكوفيين الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين و )م٢٠٠٣

 العصرية.



  ٦٢٩  يبه حكم شرع افتيوضو و ره يةآ يمعناشناخت يادب يواكاو

تحقيـق:   ،تفسير البحرالمحيط .)م٢٠٠١ /قهـ ١٤٢٢( أبوحيان الأندلسى، محمدبن يوسف .١٢

 دارالكتب العلمية.: ، بيروتمعوضالشيخ على محمد  ،الموجودالشيخ عادل أحمد عبد

 ،آخـرين  تحقيـق النجـدى ناصـف و    ،الحجة فى علل القـراءات  .تا) (بي ابوعلى، الفارسى .١٣

  .الهيئة المصرية العامة للكتاب :مصر

 ،تحقيق: محمد عوض مرعـب  ،تهذيب اللغة .)م٢٠٠١(بن أحمد  أزهرى، ابومنصور محمد .١٤

 .حياء التراث العربىالا: دارروتيب

حاشـية   .)م١٩٩٥ /قهــ  ١٤١٥(بن محمدبن عمر المصـرى الشـافعى    البجيرَمي، سليمان .١٥

  .: دارالفكر، بيروتالبجيرمى على الخطيب

التنزيـل و   أنوار .تا) (بي بن عمربن محمد الشيرازى البيضاوى، ناصرالدين أبوسعيد عبداالله .١٦

  حياء التراث العربى.لابيروت: دار، تحقيق: محمد عبدالرحمن المرعشلى ،أسرارالتأويل

ايـران،   (ضمن جـامع المقـدمات)   شرح التصريف). هـ ش١٣٧٥( تفتازاني، مسعودبن عمر .١٧

 .دارالهجرة :قم

/ ق هـ ـ١٤٢٣( يالشـافع  يبن محمـد القـاهر   بن عبدالمنعم الدين محمد شمس يالجوجر .١٨

المملكة العربية السعودية: عمادة البحث  ،شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب) م٢٠٠٤

  .بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة يالعلم

التفسـير الكبيـر أو    .)م٢٠٠٠ /هـ١٤٢١( رازى، فخرالدين محمدبن عمر التميمى الشافعى .١٩

  .دارالكتب العلمية: بيروت مفاتيح الغيب

يوسـف   :تحقيـق  ،شرح الرضى علي الكافيه ).م١٩٧٨ /قه ١٣٩٨( الدين، استرآبادى رضى .٢٠

  .جامعة قاريونسليبي، ، حسن عمر

 الكشاف عن حقائق التنزيل و). م٢٠٠٤( بن عمر الخوارزمى الزمخشرى، أبوالقاسم محمود .٢١

  دارالمعرفه. :، بيروتعيون الأقاويل فى وجوه التأويل

الـدر  . تـا)  (بـي  بن عبـد الـدائم   يوسفبن  الدين،أحمد أبوالعباس، شهاب ،يالسمين الحلب .٢٢

  .دمشق: دارالقلم ،المصون فى علوم الكتاب المكنون



٦٣٠ ١٣٩٥پاييز ، ٣ ، شمارة١٢ هاي فقهي، دورةپژوهش 

حاشية الصـبان علـي شـرح الأشـمونى لألفيـة      . م)١٩٩٩( الصبان، محمدبن على الشافعى .٢٣

  .: دارالكتب العلميةبيروت ،مالك ابن

إملاء  .هـ ش)١٣٧٩( يبن عبداالله البغداد بن الحسين الدين عبداالله ، أبوالبقاء محبيعكبر .٢٤

   .مؤسسة الصادق: ايران، تهران ما من به الرحمن من وجوه الإعراب و القراءات

: بيـروت  ،تحقيق: محمد حجـى ، الذخيرة .)م١٩٩٤( بن إدريس الدين أحمد ، شهابيقراف .٢٥

  .دارالغرب

  .: دارالشعبقاهره ،تفسير القرطبى .تا) (بي بن أحمد الأنصارى القرطبى، أبوعبداالله محمد .٢٦

 تفسـيرالجلالين  .تا) (بي بكر يبن أب السيوطى، عبدالرحمن ؛بن أحمد الشافعى محلى، محمد .٢٧

  .قاهرة: دارالحديث

 .)م١٩٨٨ /هـ ـ١٤٠٩( أبوجعفر أحمـدبن محمـدبن إسـماعيل    ،المصرى ينحاس، المراد .٢٨

   .: عالم الكتببيروت إعراب القرآن

إيجـاز   .ق)هــ  ١٤١٥( الدين بن الحسين أبوالقاسم نجم الحسن بن أبى النيسابورى، محمود .٢٩

  .: دارالغرب الإسلامىبيروت ،البيان عن معانى القرآن

  

  

  

  


